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به آیندگاندر حاشیه رمان «سایه ها در باد»
شــرق: «ســایه ها در باد» عنوان رمانی 
اســت از علی فتح اله زاده که بر بســتر 
تاریخ معاصر ایران روایت شــده است. 
ماجراهای این رمان حول برخی از نقاط 
عطف تاریخی شــکل گرفته و نویسنده 
در قالب سه کتاب تلاش کرده تصویری 
از زمینه هــای شــکل گیری و عملکــرد 
مبــارزه مســلحانه چریک هــای فدایی 
در ســال های پیش از انقلاب به دست 
دهد. نویسنده رمان در یادداشتی کوتاه 
درباره کتابش نوشــته: «سایه ها در باد 
حاصل چهار-پنج ســال کار پیگیر و گاه 
طاقت فرســای نگارنده بــرای مطالعه 
تاریــخ معاصــر، مکتب هــای ادبــی  و 
نظریه هــای رمان و رمان نویســی و نقد 
ادبی، نوشــتن، بازنویســی، بازخوانی و 

ویرایش چندباره متن است».
عناوین ســه فصل یا ســه کتابی که 
«ســایه ها در بــاد» را تشــکیل داده اند 
عبارت انــد از: «داســتان یک عشــق»، 
«داســتان دو عشق» و «وداع با عشق». 
کتاب اول داســتان دختری به نام نگار 
اســت که در ســال ۱۳۵۱ به عضویت 
ســازمان چریک های فدایی خلق ایران 
درمی آیــد، اما بــه مرور زمــان متوجه 
می شــود  نــه بــه لحــاظ ویژگی های 
شخصی و نه از نظر اعتقادی، سنخیتی 
با مشی مســلحانه ســازمان ندارد. در 
نتیجــه با وجود موانع و دشــواری های 
جدا شــدن از ســازمان، از خانــه تیمی 
فــرار می کنــد و چــون تحــت پیگرد 
هم زمان ســاواک و ســازمان چریک ها 
بــوده، به ناچار و مخفیانــه از تهران به 
تبریز مــی رود و در آنجا با اوراق هویت 
جعلی، در خفا و به صورتی منزوی کار 
و زندگــی می کند. او با وجــود اینکه از 
سازمان جدا شده و از نظر آن یک خائن 
فراری و مستوجب مرگ تلقی می شود، 
همچنان به سوسیالیسم، دموکراسی و 

جمهوریت باور و وفاداری دارد.
در اوایل سال ۱۳۵۷ و با شدت گرفتن 
مبارزات علیه رژیم اســتبدادی پهلوی، 
شــخصیت داســتان زندگــی در تبعید 
را تــرک می کنــد و بــا کمــی نگرانی و 
اضطــراب بــه تهــران بازمی گــردد و 
به عنــوان روزنامه نگار بــا روزنامه های 
رادیکال شروع به همکاری می کند و تا 
زمانی که روزنامه در ایام پس از انقلاب 
توقیف نشــده به همــکاری با آن ادامه 
می دهد. پــس از ماجراهای ۳۰ خرداد 
۱۳۶۰، بــه دلیــل ســابقه فعالیت های 
چریکــی و چپ گرایانــه و فعالیــت در 
روزنامــه ای رادیکال، مخفیانــه از مرز 
ترکیه خارج می شــود و بار دیگر زندگی 
در تبعید را البتــه این  بار خارج از ایران  
پیــش می گیرد. کتاب ســوم «ســایه ها 
در بــاد» داســتان ایــن خودتبعیدی و 
مهاجــرت اجبــاری اســت، امــا فقط 
منحصر به این نیست. کتاب دوم نیز  در 
عین  حال که داســتان مستقلی است،  با 
رشــته های باریک مرئی و نامرئی با دو 
کتــاب دیگر پیونــد دارد. رمان علاوه بر 
سه داســتان اصلی، خرده داستان هایی 
هــم در دل هر یک از داســتان ها دارد. 
در توضیحات پشــت جلد «سایه ها در 
باد» می خوانیم: «سایه ها در باد روایت 
جانفشــانی  ها  و در عین  حال خطاهای 
کســانی اســت که پرومته وار شوریدند 
تا که آتش و روشــنایی را بــرای مردم 
خویش به ارمغــان بیاورند؛ آنها موفق 
نشدند آرمان شــهری برپا کنند اما رسم 
ایستادن و کوشــیدن در راه آرمان  را به 
ما آموختنــد. برای قضــاوت منصفانه 
کارنامه یِ این جان های شیفته، مراجعه 
به کلام برشــت می تواند راهگشا باشد: 
آهای آینــدگان ... وقتــی از ضعف های 
ما حرف می زنید، یادتان باشــد از زمانه 
ما هم چیزی بگویید ... ما که خواســتیم 
زمین را بــرای مهربانی مهیا کنیم، خود 
نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی 
به روزی رســیدید که انسان یاور انسان 

بود، درباره ما با رأفت داوری کنید!».

 درباره کتاب «شیوه ی خوب آموختن»
آموختن با ابزارهای تفکر انتقادی

بسیاری از دانش آموزان و دانشــجویان و دیگر علاقه مندان دانش با شور و 
اشتیاق سراغ کتاب ها و دوره های مختلف آموزشی می روند اما متأسفانه با 
اینکه سعی و تلاش زیادی دارند، نمی توانند به هدف دست یابند و زبان، هنر، دانش 
یــا حرفه ای را بیاموزند. کتاب «شــیوه ی خــوب آموختن و ۳۰ تدبیــر عملی برای 
بهترکردن یادگیری، با استفاده از مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی» آمده است تا با 
راهکارهای آموزشی دقیق و هدفمند و تمرین های جالب و انگیزه بخش خواننده را 
به ســوی آموختن حرفه ای ســوق دهد تــا متفکری خودهدایتگــر، خودمنضبط، 
خودنظارتگر و خودتصحیح کننده و به عبارتی بهتر یادگیرنده ماهری باشد. این کتاب 
دو بخش اصلی دارد. در بخش اول «شیوه ی خوب آموختن»، راهبردهایی پیشنهاد 
می شود به این منظور که نه تنها دانش جوی خوب، بلکه دانش جوی ماهری بشوید. 
مخاطب بخش دوم، «۳۰ تدبیر عملی برای بهترکردن یادگیری»، بیش تر مدیران و 
آموزگاران نظام های آموزشــی اند و در آن راهبردهایی برای ارتقای شــیوه  تدریس 
پیشنهاد شده اســت. این راهبردها برآمده از نوعی رویکرد آموزشیِ مبتنی بر تفکر 
انتقادی است، و همچنین محصول واکاوی نقاط ضعفی که نوعا در شکل معمول 
آموزش یعنی تدریس، پرســش و آزمون وجود دارد. نخســتین ســخن لیندا الدر، 
روان شناس آموزشــی و ریچارد پل، معلم و متفکر آمریکایی، نویسندگان کتاب این 
است که: هنگام آموختن به  دنبال ربط ها باشید. بکوشید ربط هرچیزی را که اکنون 
می آموزیــد با آموخته های قبلی پیدا کنید. آموختــن را به صورت یافتن اجزای یک 
نظام سازمان یافته و قابل فهم ببینید که در آن همه  اجزا مانند تکه های پازل به هم 
متصل می شوند... برای آموختن هر مفهوم، انگاره، قانون علمی، اصل یا نظریه ای از 
خود بپرسید: این با چه مفاهیم، انگاره ها، قوانین علمی، اصول یا نظریه های دیگری 
مربوط است؟ زیرا نوعی به هم پیوستگی درونی در تمام رشته های درسی وجود دارد 
که اگــر آن را درک کنیم تمام آموخته هــای آن درس مانند گوبلن به هم ربط پیدا 
می کنند. این به هم پیوســتگی را معمــولا در انگاره های بنیادینی می توان یافت که 
معرف آن درس و اهدافش هســتند. در ادامه کتاب پیشنهاد هایی آورده  است برای 
توضیح و درک انگاره های بنیادینی که در پس برخی از رشــته های اصلی درســی 
وجــود دارد. از این پیشــنهادها می توانید در مقام نقطه آغازی بــرای تفکر درباره 
رشــته های درسی بهره بگیرید. اما مطمئن شوید که می توانید به زبان خودتان و با 
مثال ها و تصویرسازی خودتان، این انگاره ها را بیان کنید، توضیح دهید، و برای شان 
مثال بیاورید و تصویرســازی کنید: ریاضیات به منزلــه آموختن تفکر کمّی؛ اقتصاد 
به منزلــه  مطالعه درباره  «چه کســی چه چیزی را در چه زمانی و چگونه کســب 
می کنــد»؛ جامعه شناســی به منزله  مطالعه درباره ســازگاری بشــر با هنجارهای 
گروه های اجتماعی؛ فلســفه به منزله  مطالعه درباره پرســش های غایی به منظور 
زندگی سنجیده؛ علوم تجربی به منزله تلاش برای یادگیری از طریق مشاهدات قابل 
اندازه گیری و آزمایش های کنترل شده؛ هنر به منزله کاربست مهارت و قوه داوری در 
امور مربوط به ذوق و زیبایی مانند شعر، موسیقی، نقاشی، رقص، تئاتر، مجسمه سازی 
یا معماری و حرفه ها به منزله راه های به دســت آوردن معیشــت از طریق استفاده 
ماهرانه و اســتادانه از دانــش در زندگی روزمره. آنگاه کتاب هجــده راهکار برای 

دانش جوی ماهر شدن را فهرست می کند و توضیح می دهد.
راهکار اول: مطمئن شوید پیش نیازها و الزامات هر کلاس، چگونگی تدریس و 
آنچه را که از شما انتظار می رود کاملا درک کرده اید. بپرسید نحوه نمره دادن چگونه 
اســت و چطور می توانید بهتر برای کلاس آماده شوید. راهکار دوم: آموزنده  فعال 
بشوید. با خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن فعالانه، آمادگی ذهن ورزی 
با اندیشــه ها را در خود ایجاد کنید. راهکار سوم: رشته های درسی را به چشم شیوه 
تفکر ببینید. راهکار چهارم: پرسشــگر باشید. به واسطه  پرسیدن در درس گفتارها و 
بحث ها شــرکت کنید. راهکار پنجم: در جســت وجوی ربط ها باشید. محتوای هر 
کلاس همیشــه نظامی است از اندیشه های به هم پیوسته، نه فهرستی از آنچه باید 
به خاطر ســپرد. طوطی وار مطالب را حفظ نکنید. مثــل کاراگاهی درس بخوانید 
که یافته های جدید را به یافته های قبلی اش ربط می دهد. راهکار ششــم: معلم را 
به چشــم مربی ورزشــی ببینید. خود را بازیکنی تصور کنید که می کوشد از طریق 
مثال های آموزگار تمرین تفکر کند. برای مثال سر کلاس جبر خود را عضوی از تیم 
جبر در نظر بگیرید و معلم را فردی که دارد تیم را برای بازی ها (امتحان ها) آماده 
می کنــد. راهکار هفتم: درمورد کتاب درســی از منظر تفکر مؤلف آن فکر کنید. کار 
شــما فکرکردن از دریچه  تفکر نویسنده اســت. مثلا مدام خود را به جای نویسنده 
بگذارید و در نقــش او نکات اصلی متن را برای دانشــجویان دیگر توضیح دهید. 
راهکار هشــتم: زمان کلاس را زمان تمرین تفکر بر اساس مفاهیم و اصول بنیادین 
آن موضوع در نظر بگیرید. منفعلانه سر کلاس ننشینید با این انتظار که دانش مثل 
بارانی که توی ناودان می ریزد خودبه خود وارد ذهنتان خواهد شــد. چنین اتفاقی 
نمی افتد. راهکار نهم: هر جا می توانید محتوای درس را به موضوعات، مشکلات و 
شرایط عینی زندگی خود ربط دهید. اگر نمی توانید محتوای درس را به زندگی  ربط 
بدهیــد، آن را نفهمیده اید. راهکار دهم: ببینید در کدام یک از مهارت های خواندن و 
یادگیــری ضعف دارید. هروقت فرصتی پیدا می کنیــد آن مهارت ها را تمرین کنید. 
راهکار یازدهم: مدام از خود بپرســید: آیا می توانم این موضوع را برای کسی که سر 
کلاس نبــوده توضیح دهم؟ اگر نمی توانید، موضوع را خوب یاد نگرفته اید. راهکار 
دوازدهم: سعی کنید در همان جلسات ابتدایی کلاس مفهوم کلیدی درس را پیدا 
کنید. راهکار ســیزدهم: مدام پرسش هایی مطرح کنید برای پرکردن جاهای خالی 
در آنچــه می آموزید. آیا می توانید این موضوع را بیشــتر توضیح بدهید؟ می توانید 
مثالی برایش بیاورید؟ اگر مثالــی پیدا نمی کنید یعنی نمی توانید آموخته هایتان را 
بــه زندگی خود ربط بدهید. راهکار چهاردهم: پیش از حضور در کلاس خلاصه ای 
کتبی یا شــفاهی از نکات اصلی جلســه پیشــین تهیه کنید و به این ترتیب خود را 
بیازمایید. اگر نمی توانید این نکات اصلی را خلاصه کنید آنها را نیاموخته اید. راهکار 
پانزدهم: یاد بگیرید با اســتفاده از معیارهای فکری تفکر خود را بسنجید: «آیا تفکر 
من واضح اســت؟ درســت است؟ دقیق است؟ مربوط اســت؟ منطقی است؟ آیا 
به دنبال مهم ترین نکات هســتم؟». راهکار شــانزدهم: خلاصه هایی از نکات مهم 
کتاب درســی یا منابع کتبی دیگر به بیان خود بنویسید و به این ترتیب از نوشتن در 
مقام روشی برای یادگیری استفاده کنید. سؤال های امتحانی طرح کنید و پاسخ این 
سؤال ها را بنویسید. راهکار هفدهم: پیوسته مهارت شنیداری خود را ارزیابی کنید. 
آیا گوشتان برای شنیدن نکات اصلی تیز است؟ آیا می توانید حرف های معلم را به 
بیان خودتان خلاصه کنید؟ آیا می توانید معنای اصطلاحات اصلی را شرح دهید؟ 
راهکار هجدهم: پیوسته مهارت خود را در خواندن ارزیابی کنید. آیا کتاب های درسی 
را فعالانه می خوانید؟ آیا هنگام خواندن پرسش هایی در ذهنتان شکل می گیرد؟ آیا 

می توانید آنچه را می دانید از آنچه نمی دانید تمیز دهید؟

گفت وگو با بابک شهاب، مترجم ادبیات روسی

ترکش هاي سانسور ما را هم زخمي مي کند
عطف نگاه

فرهنگفرهنگ

بابک شــهاب به مدد تســلطش بــر ظرایف زبــان و ادبیات 
روســی نام خود را در زمــره  مترجمان خوش نام و باســابقه 
این حوزه تثبیت کرده اســت. او متولد ۱۳۵۲ است و در این 
سال ها آثار نویســندگان بزرگی مثل داستایفسکی، تالستوی، 
پوشــکین، گوگول، نابوکاف، تورگنیف، بولگاکــف، زامیاتین و 
چخوف را به زبان فارســی برگردانده. از مهم ترین ترجمه های 
«یادداشت های  روشــن»،  «شــب های  به  می توان  شــهاب 
زیرزمینی»، «داســتان های بلکین»، «ما»، «نبوغ»، «سونیچکا»، 
«برایم  «تمســاح»،  «مرفین»،  «یادداشــت های آدم زیادی»، 
ترانه بخوان»، «به سلامتی خانم ها»، «در آبادی» و «گودال پی» 
اشاره کرد. دو رمان «پدران و پسران» و «رودین» از جدیدترین 
ترجمه های شهاب  هســتند. «رودین» چندی پیش توسط نشر 
دیدآور چاپ شد و «پدران و پسران» نیز به زودی از طریق نشر 
فرهنگ جاوید منتشــر خواهد شــد. به همین مناسبت، با این 
مترجم ادبیات روســی گفت وگویی داشته ایم که ماحصلش را 
در ادامه می خوانید. بابک شــهاب در این گفت وگو از ادبیات 
روســی و ترجمه هایش می گوید و در بخشی از مصاحبه، هنر 
و ادبیاتِ امروزی را محصولی شــتاب زده و در خدمت سرمایه 
توصیــف می کند که معنای اصیل زیبایی را فدای ســودجویی 
کرده اســت: «ادبیات و در کل هنر معاصــر را دنبال نمی کنم، 
چراکــه جذابیتی برایم ندارد و این در وهله نخســت به علت 
پشــت کردن هنرمندان به مفهوم زیبایی در هنر اســت. هنر 
معاصر حرف تازه ای بــرای گفتن ندارد و فقــط مفاهیم هنر 
کلاسیک را شتاب زده و در قالبی ساده فهم و نازیبا به مخاطب 
عرضه می کند. در دنیایی که زیر هیمنه  ســرمایه است، هنرمند 
نمی توانــد ســال های زیــادی را صرف نقــش زدن لب های 
«مونالیزا»یش کند، چراکه باید ســریع تر «محصولش» را روانه  

بازار کند و همین سودجویی پاشنه آشیل هنر امروزی  است».
   

 آقای شهاب، مسیر آشنایی شما با ادبیات چگونه آغاز شد   �
و چه عاملی باعث شد به سوی ترجمه ادبی کشیده شوید؟

چــون در خانواده ای فرهنگی به دنیا آمــدم و پرورش یافتم، 
از کودکی به کتاب علاقه داشــتم. اما آنچه به علاقه ام به ادبیات 
دامن زد، تنهایی هولناکی بود که در کشور بلاروس تجربه کردم و 

ادبیات روسیه و جهان مرهمی بر این زخم شد.
 ظاهرا فارغ التحصیل رشته مهندســی مکانیک از آکادمی   �

دولتی پلی تکنیک بلاروس هستید. چطور از مهندسی مکانیک 
به ادبیات رسیدید و زندگی در بلاروس و آن «تنهایی هولناک» 

مشخصا چه تأثیراتی بر شما گذاشت؟
به ادبیات خیلی ســال پیش رســیده بودم، احتمالا در دوران 
کودکی. هرچنــد این علاقه از آن هنگام جایــی در درونم نهفته 
مانده بود. تحصیل در رشــته مهندســی گامی بود اجباری برای 
«بقا» در دنیای صنعتی و «تنهایی» عاملی بود که مرا به ریشه ها 

و اصالتم بازگرداند.
 شما برای ترجمه و انتخاب یک کتاب چه معیارهایی دارید؟   �

یعنی چه معیار یا کیفیتی در یک اثر ادبی شما را به ترجمه اش 
ترغیب می کند؟

انتخاب نخســت من ادبیات کلاسیک است و آن هم به  سبب 
زیبایی، ژرفــا و پایبندی اش به آنچه من ارزش های بنیادین بشــر 
می نامم. در این آثار، مفاهیمــی همچون مرگ و زندگی، نیکی و 
شــر، عشق و نفرت،  صلح جویی و ستیزه طلبی، با زیبایی و عمقی 

مسحورکننده بر پرده حیات بشر رسم شده اند.
 علاوه بر اینها، آیا دلیل خاصی دارد که بیشــتر به ســراغ   �

ترجمه آثار کلاسیک  رفته اید؟
من البته برگردان کارهای متأخرتر را نیز در کارنامه دارم، مانند 
«تاریخچه  موسیقی راک» (اثر جرمی پاسکال)، «خیاط مایه دار و 
کف بین» (از فاضل اســکندر) و داستان بلند «سونیچکا» (نوشته  
لودمیلا اولیتسکایا)  که هر دو از نویسندگان معاصر روس هستند، 
اما برگردان آثار کلاســیک را به  ســبب ژرفا و زیبایی شان خوش تر 

دارم.
 اشاره کردید به کتاب «تاریخچه موسیقی راک». به نظر من   �

این کتاب متفاوت ترین ترجمه شماســت و در مقایسه با دیگر 
آثاری که ترجمه کرده اید، نوعی استثنا به شمار می آید. چه شد 

که تصمیم گرفتید کتاب جرمی پاسکال را ترجمه کنید؟
قوی ترین انگیزه برای انتخاب این کار، علاقه خودم به موسیقی 
راك بود. در اینترنت برگردان روسی کتاب جرمی پاسکال را یافتم 
و برگردانش را بی درنگ و بی اندیشــه آغاز کــردم. در آن هنگام 
علاقه مند بودم کتاب هایی درباره ســبك های مختلف موســیقی 
ترجمــه کنم که مانند برخــی دیگر از طرح های شــخصی ام در 

عرصه ترجمه ناکام ماند.
 از میان ترجمه هایتان کدام یک را بیشتر از همه می پسندید؟  �

بیش از همه رمان «نبوغ» اثر ولادیمیر نابوکاف را می پسندم؛ 
کاری به نظرم بی نظیر، اما درك نشده در جامعه فرهنگی ما.

 آیا کتابی هست که آرزوی ترجمه اش را داشته باشید؟  �
آرزو که نه، اما دوســت دارم بتوانم در آینده بیشتر به آثار لف 

تالستوی بپردازم، به ویژه «جنگ  و صلح».
 قرار اســت به زودی ترجمه تازه شــما از رمان «پدران و   �

پسران» توسط نشر فرهنگ جاوید منتشر شود. به همین بهانه، 
لطفا قدری از این ترجمه بگویید؛ چه شــد که سراغ این رمان 

رفتید و پروسه ترجمه چقدر طول کشید؟
انگیزه اصلی من برای برگردان این رمان، اشــتیاق مخاطبان و 
دوستداران ادبیات روسیه به این اثر بود. من این کتاب را مستقیما 
از زبان روســی ترجمه کردم و ترجمه اش نزدیک به سه ماه زمان 
برد. حــالا هم مجوزش به تازگی صادر شــده و احتمالا تا دو ماه 

آینده منتشر خواهد شد.
 با توجه به جایگاه و اهمیت رمان «پدران و پسرانِ» ایوان   �

تورگنیف، ترجمه آن چه چالش ها و دشواری هایی داشت؟
ایــن اثر در مجمــوع بســیار روان و بدون دشــواری برگردان 
شــد. آنچه توجه بیشــتری می طلبید، واژگان و عبارات فلسفی و 

هم جوشــی کار با اســاطیر یونان و همچنین زبان قهرمان اصلی 
کتاب، یعنی بازارف بود که در مقام یک پوچ گرا، رهاتر و بی پرواتر 

از دیگر شخصیت های کتاب سخن می گفت.
 وقتی می خواهید کتابی مثل «پدران و پســران» را ترجمه   �

کنید، آیا به ســراغ ترجمه های قبلی هم می روید؟ یعنی اصلا 
توجهی به ترجمه های پیشین دارید؟

بــرای ترجمه هیچ اثری بــه هیچ یــك از برگردان های قبلی 
مراجعه نمی کنــم؛ کار خودم را انجام می دهم، با درك خودم، با 
احساس خودم و با نثر خودم. ترجمه ام را انجام می دهم و کار را 

برای داوری به دست خواننده می سپارم.
 پیش از شــما، مترجمان نام آشنایی مثل فرزانه طاهری و   �

مهری آهی هم «پدران و پســران» را ترجمه کرده اند. علاوه بر 
این، در کارنامه  ادبی شما ترجمه هایی از رمان های «شب های 
روشن» و «یادداشت های زیرزمینی» به چشم می خورد؛ آثاری 
که پیش از شــما بارها به زبان فارسی برگردانده شده اند. اینجا 
این پرســش پیش می آید که اساســا باز ترجمه آثار کلاسیک 
روسی در چه شرایطی ضرورت پیدا می کند و ترجمه جدید باید 

چه ویژگی هایی داشته باشد؟
از آنجا که زبان پدیده ای زنده و پویاســت، بازترجمه آثار ادبی 
نیــز باید به اقتضای همین پویایی و به  تقریب هر ۱۰ ســال انجام 
شود؛ البته مشروط بر اینکه مترجم حرفی تازه برای گفتن داشته 
باشــد، در غیر این صــورت بازترجمه و بازنشــر کارها خیانت به 
خواننده و منابع طبیعی زمین است. چه نیازی است به بازترجمه 
اثر اگر قرار باشــد ترجمه جدید هیچ تفاوتی با ترجمه های قبلی 
نداشته باشد؟ پس بازترجمه  ای ارزشمند و عقلانی است که در آن 
مترجم به درك تازه ای از اثر رسیده باشد یا بتواند کار را با احساس 

و زبانی تازه انتقال بدهد.
 با این اوصاف، آیا بازترجمه آثار کلاسیک توسط مترجمان   �

دیگر را می توان نوعی نقد بر ترجمه های پیشین دانست؟
این موضوع در حیطه نقــد ادبی و خارج از ذائقه و تخصص 
من است. من هیچ یك از همکاران مترجم را نقد نمی کنم و رقابتی 
جز با خودِ پیشــینم ندارم، هرچند منتقدان ادبی علاقه وافری به 

این گونه نقدها و قیاس ها دارند.
 در مورد تقابــل ترجمه از زبان واســطه و ترجمه از زبان   �

اصلی نیز حرف و حدیث زیاد است. دیدگاه کلی شما در این باره 
چیست و به نظرتان وقتی اثری از زبان واسطه ترجمه می شود 

چه آسیب هایی می بیند؟
قاعده کلی از دید من این اســت: متن اصلی هرچه «فنی تر» 
و «مکانیکی تر» باشــد، موضوع ترجمــه از زبان اصلی یا ترجمه 
از زبــان واســط نیز کم اهمیت تر می شــود. برگردان مســتقیم از 
زبــان اصلی زمانی اهمیت پیدا می کند که با مفاهیمی انســانی 
و احساســی سروکار داشته باشید و بخواهید «حسِ» متن اصلی 
را انتقال دهید. زمانی که رســالت مترجــم فقط انتقال پیامی به 

خواننده باشد، این موضوع بسیار کم رنگ و بی اهمیت می شود.
 یکی از دغدغه های خوانندگان ادبیات کلاسیک در ایران،   �

جدا از قیمــت کتاب ها که این روزها بی وقفه دارد بالا می رود، 
بحث ممیزی است. شما خودتان در ترجمه آثار ادبی چگونه با 

این موضوع مواجه می شوید؟
هنر پدیده ای است که تمامی مرزها را درمی نوردد و از مفاهیم 
کلیشه ای گذر می کند. هنرمند باید بتواند تمامی احساسات انسانی 
را از خوب و بد بچشد تا بتواند اثری ارزشمند و ماندگار خلق کند. 
از همین رو به  یقین می توان گفت کســی که ممیزی و سانسور را 

لازم می داند، درکی از هنر ندارد.
 با دیدگاه شــما درباره ممیزی موافقم، اما مقصودم بیشتر   �

این بــود که در آثاری که ترجمه  کرده اید چقدر با این مســئله 
درگیــر بوده اید و سانســور تا چه حد بر ترجمه هایتان ســایه 

انداخته است؟

خوشــبختانه آثار کلاســیك که حوزه اصلی کار من اســت، 
ممیزی چندانی نمی شوند؛ هرچند هرازگاه ترکش های سانسور ما 
را هــم زخمی می کند. در میان کارهایــم، تا جایی که به یاد دارم، 
بیشترین سخت گیری متأسفانه نصیب «ابر شلوارپوش»، «شیطان 

کوچك» و «سونیچکا» شد.
 شما به غیر از رمان و داستان، شماری از اشعار روسی را هم   �

ترجمه کرده اید. حتما می دانید که ترجمه شعر مخالف و منتقد 
کم ندارد.  شما چه نظری در رابطه با ترجمه شعر دارید؟ به بیان 
دیگر، به نظر شــما چگونه می توان در ترجمه شعر به بازنمایی 
درستی از نسخه اصلی دســت یافت و آیا هر شعری قابلیت 

ترجمه از زبان روسی به فارسی را دارد؟
هر شعری ارزش ترجمه ندارد. کم نبوده اند اشعاری که پس 
از تأملی از برگردان شان منصرف شــده ام. برگردان شعر از زبانی 
مانند روســی به فارسی که زبان حافظ، سعدی و فردوسی است، 
کاری است پرچالش. در برگردان شعر همیشه برای خودم آزادی 
بیشتری نسبت به نثر قائلم، چراکه شعر باید بتواند اصطلاحا مو 
بر تن خواننده یا شــنونده راست کند. پس قدری دور شدن از زبان 

مبدأ در برگردان شعر از دید من یک ضرورت است.
 وضعیــت ترجمه اشــعار روســی به فارســی را چگونه  �

 ارزیابی می کنید؟
ترجمه در این حوزه، به  ســبب بی مهری مخاطبان به شــعر، 
شــوربختانه بســیار ضعیف و کُند پیش می رود. این روزها تمرکز 
بیشــتر بر رمان و داســتان بلند اســت و به همین سبب می توان 
گفت شــعر روســیه را که از ارکان مهم ادبیات این کشــور است، 
نمی شناسیم. پوشکین را نمی شناسیم، آن گاه که پوشکین پایه گذار 
ادبیات نوین روســیه اســت؛ و کسی که پوشــکین را نمی شناسد، 
نمی تواند درك جامعی از ادبیات روسیه داشته باشد. مگر می توان 
ادعای آشــنایی با ادبیات روســیه را کرد زمانی که هیچ شعری از 
لرمانتف نخوانده ایم؟ با اشــعار لرمانتف نسل های بسیار بالیده و 
رشد کرده اند. خلاصه کنم، تا زمانی که شعر روسیه را نشناسیم، نه 
ادبیات روسیه را شناخته ایم، نه مردمان روسیه و نه فرهنگ شان را.

 معمولا وقتی درباره ادبیات روسیه صحبت می کنیم، ذهن   �
 ما بی درنگ به سراغ نام هایی همچون داستایفسکی، تالستوی، 
چخوف، بولگاکف، تورگنیف، پوشــکین، گوگــول و... می رود. 
اما در ادبیات معاصر روســیه دیگر نشانی از «غول های ادبی» 
دیده نمی شود. شما تا چه اندازه ادبیات امروز روسیه را دنبال 
می کنید و نگاه تان به این جریان چیســت؟ به نظر شــما چرا 
ادبیات امروز روسیه دیگر نمی تواند چنین قله هایی را تکرار کند 

و آن چهره های ادبی ماندگار پیشین را بیافریند؟
ادبیات و در کل هنر معاصر را دنبال نمی کنم، چراکه جذابیتی 
برایم ندارد و این در وهله نخست به علت پشت کردن هنرمندان 
به مفهوم زیبایی در هنر اســت. هنر معاصــر حرف تازه ای برای 
گفتن ندارد و فقط مفاهیم هنر کلاســیک را شتاب زده و در قالبی 
ســاده فهم و نازیبا به مخاطب عرضــه می کند. در دنیایی که زیر 
هیمنه ســرمایه اســت، هنرمنــد نمی تواند ســال های زیادی را 
صرف نقش زدن لب های «مونالیزا»یش کند، چراکه باید سریع تر 
«محصولش» را روانه بازار کند و همین ســودجویی پاشنه آشیل 

هنر امروزی  است.
 در دنیایی که به  تعبیر شــما زیر ســیطره سرمایه است و   �

سودجویی پاشنه آشیل هنر امروزی  آن محسوب می شود، چه 
بر سر نویســندگان و مترجمان دغدغه مند می آید و در چنین 

شرایطی آنها باید چه نقشی در این زمینه ایفا کنند؟
مــن نه توان دیدن آینــده را دارم و نه این حــق را بر خود روا 
می دانم که برای کســی «باید» یا «نباید»ی تعریف کنم. اما شاید 
یك راه حل این باشــد که هنرمند کار فرهنگی و هنری را به عنوان 
کار دوم پیش ببرد؛ در کنار شــغل اول که منبع ارتزاقش اســت؛ 
کاری که خــودم نیز تمام این ســال ها کرده ام. من بــا این ترفند 
توانستم تا اندازه ای از فشار مالی رها باشم و با خیالی آسوده تر به 

علاقه  مندی هایم بپردازم.
 ایــن روزها بحث به کارگیری هــوش مصنوعی در ترجمه   �

ادبی هم حسابی داغ شــده است. به نظر شما این مسئله چه 
پیامدها و نتایجی در پی خواهد داشت؟

ادبیات حوزه تجربه «انسان ها»ســت، نه «ماشین ها»  و آنچه 
ادبیات را زیبا و ارزشــمند می کند، همین تبادل انســانی تجربه ها 
و احساســات است؛ و این امری  اســت ذاتا بیگانه با آنچه امروزه 
هوش مصنوعی نام گرفته اســت. اما در عرصه برگردان همواره 
بوده اند «اســاتید»ی که دیگران را نردبان صعودشــان کرده اند و 
بی شــك در آینده نیز خواهند بود کســانی که وسوسه پول آسان 
و شــهرت، آنان را به سوءاستفاده از هوش مصنوعی سوق  دهد. 
مــا نمی توانیم کارهــای دیگران را کنترل کنیم، امــا «اصالت» را 
می شناسیم و همین مفهوم می تواند ملاکی باشد برای تمیزدادن 

مترجم اصیل از مترجم بی بنیاد.

آرتین توکلی

آشنایی با شیوه ی خوب آموختن و ۳۰ 
تدبیر عملی برای بهتر کردن یادگیری

ریچارد پل و لیندا الدر
ترجمه مهسا امرآبادى

انتشارات اختران

سایه ها در باد
على فتح اله زاده

نشر شاتوت

ادبیات، حوزه تجربه انسان هاست نه ماشین ها
ایبنا

دی،
محم
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